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 ميالرحبسم االله الرحمن 

 مقدمه
بحث كرديم و با توجه به  باشد، )23/يشور( »أَجْراً هِيعلََ أسَْأَلُكمُْ لَا قُلْ«يات مربوط به دليل اول را كه عبارت از آ

يه را هم به شكل استثناء متصل معنا كنيم و اين متصل باشد بعيد ندانستيم كه اين آ هم اين است كه ءاينكه اصل در استثنا
البته اگر جايي قابل تصوير  .اين است كه متصل باشد ءنكته را در جلسه گذشته مفروض گرفته بوديم كه اصل در استثنا

ار هم ترجيح داشته باشد ه شايد يك مقدن را بايد پذيرفت و در يكي از آن احتمالات هم كء منقطع باشد آبه نحو استثنا
در اينجا را متصل گرفت و اين بحث تمام شد و حاصل دليل اول اين شد كه اصل استدلال تام  ءتوان استثناگفتيم مي

 اما اختصاص به پيغمبر دارد و در غير پيامبر از اشخاص معمولي و متعارف ديگر، شايد تام نباشد. ،است

 مبني بر جواز يا عدم جواز أخذ اجرت بر واجبات روايات
يا در ميان روايات دليلي وجود دارد بر اينكه آييم سراغ روايات مبني بر اينكه آكنيم ميعبور مي ،خوب از اين آيه 

ف دين و معار براي اجتهاد، افتاء، تعليم و تبليغ و اين مجموعه مقولات ديني و فعاليتهايي كه در حوزه استكشاف و ارائه
 شود اجر و دريافت مزد جايز است يا جايز نيست؟حقايق دين انجام مي

در كتاب فضل العلم يك بابي دارد به نام  46اين روايات در چند جا هست يكي در كتاب كافي جلد اول صفحه 
است و دنبال اين است كه دنيايي به دست يعني كسي كه با علم خود دنبال مزد » بِه يالمُْبَاهِ وَ بعِِلْمِهِ الْمسُتَْأْكِلِ بَابُ«

ن باب احاديثي است كه دو سه تاي كند. اين معناي عنوان باب است. در ايو كسي كه مباهات به علم خودش مي بياورد
 كنم ن احاديث مربوط به بحث را ذكر مين را به عنوان اوليآ

 روايت اول
 بْنِ  عمَُرَ عنَْ يسَ يعِ بنِْ حمََّادِ عنَْ عاًيجمَِ هِيأَبِ  عنَْ مَيإِبْراَهِ بْنُ  يُّعلَِ وَ يسَيعِ  بنِْ دِمحُمََّ بنِْ أَحمَْدَ عنَْ يَيحْيَ  بنُْ محُمََّدُ«
 لَا مَنْهُومَانِ  )ص( اللَّهِ  رسَُولُ  قَالَ قُولُيَ )ع( نَيالمُْؤْمِنِ  رَ يأمَِ سَمِعْتُ قاَلَ سٍيْقَ بنِْ مِيْ سُلَ  عنَْ اشٍ يَّعَ  يأَبِ بنِْ أَبَانِ  عنَْ نَةَيْأُذَ
 أَنْ  إِلَّا هلََكَ حلِِّهَا رِيْغَ منِْ تَنَاوَلَهَا منَْ وَ سلَمَِ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّ مَا يعلََ ايَالدُّنْ منَِ اقْتَصَرَ فمَنَِ علِمٍْ طَالبُِ وَ ايَدُنْ طَالبُِ شبْعََانِيَ
 گروه هستند كه سيري دو 1»حَظُّه يَفَهِ  ايَالدُّنْ بِهِ  أَراَدَ منَْ وَ نَجَا بِعلِمِْهِ  عمَِلَ وَ  أَهلِْهِ مِنْ  الْعلِْمَ  أَخَذَ منَْ وَ راَجِعَيُ أَوْ  تُوبَيَ

                                                            
 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  ،46، ص 1، جلدالإسلامية) -يعقوب، الكافي (ط كلينى، محمد بن  1
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اما كسي  .طالب علم و طالب دنيا :شودسنه اي هستند كه هيچ وقت سير نمياينها دو گر ناپذيرند طالب دنيا و طالب علم،
كسي كه هم از غير  و» هلََكَ حلِِّهَا رِيْغَ منِْ تَنَاوَلَهَا منَْ وَ«اين سالم زندگي كرده است  ،كه از دنيا به حلال اكتفا بكند

اگر از ماند و شود اگر از راه صحيح رفت سالم ميد شد. طلب دنيا هيچ وقت تمام نميمسير حلال برود اين هلاك خواه
 وَ أَهلِْهِ منِْ العِْلْمَ أَخذََ  منَْ وَ«مگر اينكه توبه كند و برگردد. تا اينجا بحث كلي بود  ،شودغير راه صحيح رفت هلاك مي

   »حَظُّه يَفَهِ ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ منَْ وَ نَجَا بِعِلمِْهِ عمَِلَ
چون فرمودند كه .از اين فراز مربوط به طالب علم است .ن منهوم اول يعني طالب دنيا بودجمله هاي اول مربوط به آ

اما  .شوند كه يك طالب، دنيا و ملاكش اين است كه حلال و حرام را جدا كندا طالب داريم كه هيچ وقت سير نميدو ت
در طالب علم اگر دو چيز را  »نَجَا بِعلِمِْهِ  عمَِلَ وَ أَهلِْهِ  مِنْ الْعِلْمَ أَخَذَ مَنْ  وَ«در طالب علم تعبير حضرت اين است كه 

كند پس اين دو نجات پيدا مي آدمو دوم اينكه عمل به علم كند اين دانش را از اهلش فرا بگيرد  نكهيا د يكيرعايت كن
 ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ منَْ وَ«اما  به علم كند اين اگر انجام شد نجاشاخصه دارد طلب علم از كساني كه اهلند و دوم اينكه عمل 

 »حَظُّه يَفَهِ«د اين ردنيا را جستجو كند با علم دنبال اين باشد كه دنيا را بدست بياواما اگر كسي از علم  »حَظُّه يَفَهِ
 حظ و بهره اش همان دنيايي است كه دنبال آن است و ديگر خبري از اجر و مزد و امثال اينها نيست. يعني

 از نظر سند و دلالت اول بررسي روايت

 از نظر سندبررسي روايت 
 يَيحْ يَ بنُْ مُحمََّدُ«طور كه ملاحظه كرديد بحث سندي اين روايت روشن است د معتبراست هماناين روايت از نظر سن 
في دو ناقل وجود دارد و اين قسمت از سند مرحوم كا »عاً يجَمِ هِيأَبِ عنَْ مَيإِبْراَهِ بنُْ يُّعلَِ وَ يسَيعِ بنِْ محُمََّدِ بنِْ أَحمَْدَ عنَْ

 نيا »عاً يجمَِ هِيأَبِ عَنْ مَيإِبْراَهِ بنُْ يُّعلَِ وَ«و يكي هم  »يسَيعِ بْنِ  محُمََّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ ييَحْيَ بنُْ مُحَمَّدُ«شود يكي تكرار مي
 »سٍ يْقَ بْنِ مِيْسُلَ  عَنْ  اشٍيَّعَ يأَبِ بنِْ أَبَانِ  عنَْ نَةَيْأُذَ بْنِ  عمَُرَ عَنْ يسَ يعِ بنِْ حَمَّادِ عنَْ عاً يجمَِ«خورد به دو سند هر دو مي

بنابراين هيچ كدام مشكل ندارد و همه توصيف خاص دارند و سند كاملا معتبر است اين به لحاظ سند است كه از لحاظ 
 سند مشكلي نيست. 

 از نظر دلالتبررسي روايت 
اما بعضي كنم يكي دو نكته مقدماتي و خيلي ربطي به بحث ما ندارد يه عرض ميت چند نكته را در اين آاز نظر دلال

 هم به بحث ما ربط دارد.
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 واژه علم در روايات نكته اول: بررسي
 نكته اول اين است كه اين روايت دو محور دارد يكي طالب دنيا و يكي طالب علم است: 

اين است كه طلب دنيا منطبق با ضوابط شرعي  ،در طالب دنيا ملاك اينكه اين طلب در مسير باطل قرار نگيرد -
ن محدوده حلال الهي حركت كند اين محور اول است كه به بحث ما ربط آدر » علي ما أحل االله لهإقتصر «باشد 
 ندارد.

اما در محور دوم كه طالب علم باشد دو تا ملاك براي طلب علمي كه درست باشد وجود دارد يك ملاك اين  -
 هم اينكه عمل به علم كند.است كه علم را از صاحبان و اهل علم و واجد صلاحيت هاي علم بگيرد و يكي 

طور كه درمباحث فقه التربيه همان–خواهيم در اين بخش دوم كه موضوع بحث ما است بگوييم ه اولي كه مينكت 
اين است كه واژه علم در  -اين بحث را عرض كرديم و به طور كلي اين بحث را در يك هفته اخير گفتيم و ادامه دارد

علي الاصول منصرف به علم دين و علم مرتبط به سعادت بشر است اين ادعايي بوده است كه در مباحث  ،روايات ما
يات و در كاربرد آ مبني بر اين كه واژه علم، ،باشد فقه التربيه عرض كرديم و در همين مجلد هاي چاپ شده هم احتمالاً

البته اين ادعاي كلي است كه ما كرده  .سان ارتباط داردروايات، در مطلق علم به كار نرفته بلكه علمي كه با سعادت ان
ر رفته اما كاربرد متعارف ظاهري آن ايم البته گاهي هم قرائني داريم كه علم در مفهوم عام تر و فراتر از علوم دين به كا

د از علم، ن به علوم دين است اين يك ادعايي بود كه در جاي خودش بحث شد. اما در اينجا حتما مقصوو انصراف آ
 يعني علمي است كه با سعادت و شقاوت شخص ارتباط دارد و براي اين ادعاء هم علم معارف الهي است. علم دين و

و حتما روايات مربوط به عمل به علم مربوط به  »نَجَا بِعلِمِْهِ عمَِلَ«داريم و شاهد آن هم اولاً اين است كه  شواهد
خلاق و احكام و معارف دين است و كار به علم فيزيك و شيمي و امثال اينها رواياتي است كه در مورد اعتقادات و ا

فرمايد علم را مي هم قرينه بر اين است براي اينكه گفتيم كه رواياتي داريم كه »أَهلِْهِ منِْ العِْلْمَ أَخَذَ منَْ وَ«ندارد و ثانيا 
جلد اين روايات در  و فرمايد علم را فقط از ما بگيريدرواياتي داريم كه مين طرف هم . از آاز هر جا كه هست بگير

از  گويد علم را فقطم رواياتي كه ميمده است كه ما در فقه التربيه بررسي كرديوسائل آمده و در جاهاي مختلف آ 18
 مانند روايت: ما بگير از جاي ديگري نگيريد

، هرگز ديبرو هماگر به شرق و غرب عالم  »1تيْ البَْمنِْ عِنْدِنَا أَهْلَ  خْرُجُيَ ئاًيْ شَإِلَّا  حاًيصَحِ تَجِداَ عِلْماً  لَنْشَرِّقَا وَ غَرِّبَا «
 2.ديآيم رونيباز نزد ما آل محمّد  كه يعلم، مگر آن ديابيينمدست  نيددر  يدرستو  حيصحبه علم 

                                                            
 ق.1408قم، چاپ: اول،   ،274، ص 17، جلد نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل 1
 ش. 1380تهران، چاپ: سوم،   ،ابن بابويه، محمد بن على، فضائل الشيعة / ترجمه توحيدى 2
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فرمايد شرق و غرب عالم برويد اما علم را فقط وحنيفه است يا شخص ديگري حضرت ميدر مورد اب اين روايت
در  )7/اءيالأنب(» تعَلْمَوُنَ لاَ كنُتْمُْ  إنِْ  الذِّكرِْ  أهَلَْ اسْأَلوُاف�َ « ديرينگما اينجا بگيريد و علم را فقط از ما بگيريد و از غير 

گويد فقط از اهل علمي كه مين دو طائفه متعارض گفتيم قرينه داخلي دارد و در مقام جمع آ كه اين روايات گفتيممورد 
طلب را از اهل بيت و پيامبر بايد  نوع از علم اين كه يعني علم دين يعني علم مربوط به عقيده وعمل و اخلاق .بگير آن

 ثمَُايْ فَحَ ، المُْؤمِْنِ ةُ ضَالَّ الحِْكمَْةُ«بگيريد و گويد علم را هر جا باشد برويد كه ميرواياتي  كرد و جاي ديگري نبايد رفت.
نجا اين يكي از جمع هاي است كه آ و در واقع مربوط به ساير علوم استاين روايات  1»أْخُذْهَايَفَلْضَالَّتَهُ  أَحَدُكمُْوَجَدَ 

 .خواهيم ورود پيدا كنيم به هر حال اين دو تا بحث را الآن نميكرديم حالا
 همان ،و علم دين علم دين است ،اينجا قرائن واضحه اي وجود دارد كه مقصود از علم نظر ما اين است كه ،بنابراين 

 ،اين نجات منظور از »نَجَا بعِلِمِْهِ عمَِلَ  وَ أَهلِْهِ مِنْ العِْلْمَ أَخَذَ مَنْ وَ«اعتقاديات و اخلاق و احكام است اينجا روشن است 
هست  نجات اخروي است و عمل به علم يعني عمل به معارف دين و احكام و اخلاق و امور ديني و همين محدوده هم

علم  ،اين روايت علم در گويد فقط از اهلش بايد بگيريد و جاي ديگري نرويد اين هم يك نكته پس مقصود ازكه مي
 .بعيد است آن قدارد و اطلا علم ديننيست و انصراف به  علمدين است و مطلق 

 نكته دوم: شاخص هاي نجات عالمان دين
نها از مجراي صحيحي و منبع يكي اين است كه ورودي علم آ است ذكر شده ،دو شاخص براي نجات عالمان دين

نها اهل بيت است و مرجع نها عمل باشد پس منبع ورود علم اهم اينكه نتيجه و خروجي علم آ ديگريدرست باشد و 
اهل علم هستند كه پيامبر و اهل بيت هستند و دوم اينكه خروجي اين علم عمل است  ،نهامنبع صحيح علم آمعتبر و آن 

 است. ذكر شده بود كه براي علم صحصيح شاخص . اين دواينها نيست امثال مد وفخر و درآ ،خروجي اين علم مباحات

 در روايات »ايَالدُّنْ بهِِ أَرَادَ«مراد از  نكته سوم:
 قسمت از روايت نيا »حَظُّه يَفَهِ ايَالدُّنْ بِهِ أَرَادَ منَْ وَ«ربط دارد اين است كه  اًمستقيم هم نكته سوم كه با بحث ما 

 از علم در روايت، مقصود البته .او همان دنيا است يعني كسي كه باعلم دنبال دنيا باشد حظ و بهره ظاهر روشني دارد
اين دنبال دنيا بودن مفهوم عامي  .علم دين را فرا گرفته و با علم دين دنبال دنيا است به عبارت ديگر .علم دين است

گيرد كسي كه با علم دنبال دنيا باشد علم دين را وسيله قرار داده است تا به دنيا و مقام ث ما را هم ميدارد كه مورد بح
بگويند  يا وقعيت اعتباري و جايگاه اعتباري پيدا كندم ياخواند تا معارف دين را فرا بگيرد درس مي مثلاً دنيايي برسد

                                                            
 .1429قم، چاپ: اول، ق ،399 ص ،15، جلد دار الحديث) -كلينى، محمد بن يعقوب، كافي (ط  1
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ديگران  و ن فخر بفروشدگيرد تا با آعلم دين را فرا مي رتبه دارد و يا اين مقام و جايگاه و ،اين شخصيت بزرگي است
برسد و يك  داده تا به دنياه اي قرار را وسيل يعني علم .است »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«اينها مصاديقي از بنابراين،  .را تحقير كند

علم دين را فرا گرفته براي اينكه پول به دست بياورد مال و درهم و دينار به  .ن هم همان بحث اجر استمصداق آ
شمول  بنابراين روايت،. تا مال و امثال اينها را بدست بياورد ،كندبا اين دارد معامله مي »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«دست بياورد 

موزش آسپس علم را فرا گرفته و  ،كهايناز جمله  شمول دارد موضوعي دارد و موضوع روايت نسبت به همه اين اقسام
ن جايي كه معامله نكرده اما حتي آ و كند به عنوان اجرآن جايي كه معامله حتي  و مال به دست بياورددهد تا مي

حتي  ،بنابراين .انگيزه او اين است كه هدايايي به دست بياورد و دهندبه او هدايايي مي عمل، قصدش اين است كه به اين
او از فرا  اراده در اينجا يعني همان نيت و انگيزه و داعي پس »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«زيرا شود اين قسم هدايا را هم شامل مي

زه است و اطلاق و شمول نيت داعي و انگي ه هماننكته سوم اين است كه اراد گرفتن علم و سپس كسب مال كند. پس
اين است كه دو تا اطلاق در اين فراز از روايت وجود دارد يكي در  هم اطلاق و شمول دارد پس نكته سوم دارد و دنيا

اراد هم  . همچنينشودرا شامل مي همه اينهادنيا  كه دنانير و اعتبارات خارجي يا اموال و دراهم ،جاه ،مقام ، كهدنيا
ولي او  شان دهد و ممكن است معامه هم نباشدلاق دارد اين داعي ممكن است در شكل معامه رسمي خود را ناط
هم يك نكته  نيا بردن سمت ميآدنيا دارد او را به  »ايَالدُّنْ بهِِ  أرَاَدَ« يعني محرك و انگيزه او همين قصه است ،داندمي

به  يعني اين داعي .گويدانگيزه و داعي را مياست و هم اطلاق در  كه ظاهر روايت اطلاق و شمول دنيا و مظاهر دنيايي
 باشد. قرار و مرار باشد يا بدون اينها ،گفتگو ،اين انگيزه در غالب يك معامله كه باشد چه هر شكلي

 »ايَالدُّنْ بهِِ أَرَادَ«اطلاقي ديگر در : نكته چهارم
ن آ نكته چهارم اين است كه اراد به الدنيا علاوه بر اين دو اطلاقي كه در اينجا گفتيم يك اطلاق ديگر هم دارد و

 .شودشامل مي هر دو راشود هم به نحو اشتراك و هم به نحو استقلال را شامل مي »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«اطلاق اين است كه 
 محرك او است كه به حوزه يعني فقط دنيا دنيا است محرك شخص، براي فرا گرفتن علم، فقطگاهي  به عبارت ديگر

و در حقيقت شرك پردازد و گاهي هم هست كه حالت مشاركت دارد تبليغ يا فعاليت هاي ديني مي به يا وارد شده و
سهيم است اما انگيزه هاي مادي هم وجود دارد در طلب علم يعني خدا و انگيزه هاي الهي هم  .خفي وجود دارد

گردد به من و ديگري مشترك بود اين بر مي اطلاق دارد اگر هم نباشد رواياتي داريم كه اگر كار بين آن ظاهربنابراين 
دنيا لالض دارد چه به شكل مح اطلاق »ايَالدُّنْ بِهِ  أرَاَدَ«ين است كه ا چهارمن سهيم نيستم و لذا نكته ديگري و من در آ

همان  گيرد بادو عاملي كه مستقلا هر دو باشند آن را هم ميلدنيا و الله به صورت دو عامل جزء العلتي باشد يا باشد يا لا
  است. مدهانواع شركي كه در عروه هم آ
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 جمع بندي نكات
 كه عبارتند از: اطلاق دارد سه نكته سوم و چهارم گفتيم در كه »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«پس اين 

 قط شكل قرارداد و معامله اي نيست؛كند اين انگيزه فانگيزه اشاره مي به اراد  .1
 همه چيزهاي دنياييو شامل مال هم هست  بلكه شامل ات و فخر نيستاينكه دنيا اينجا فقط مقام و مباه  .2

 ؛شودهمه اينها را شامل مي بنابراين به زن و زندگي برسد شود مانند اينكهمي
يا به نحو شرك دنبال دنيا  ،اعم از اينكه خالصا دنبال دنيا باشد »ايَالدُّنْ بِهِ أرَاَدَ«اطلاق سوم هم اين است كه   .3

ا اين هم مطلب چهارمي كه در اين روايت شريفه است و اين موضوع ديگر روشن شد كه موضوع بحث م .باشد
كند و با اين دنبال دنيا است سخنراني و درس و تبليغ مي ،دهددهد و منبر ميهم داخل در اين است كه فتوا مي

  .است هو اين را در برابر يك متاع دنيوي قرار داده است اين مشمول اين روايت شريف

  در روايت »حَظُّه يَفَهِ «: مراد از نكته پنجم
  :دارددر آن وجود مده است و دو احتمال ك فرازي است كه در روايات زيادي آي »حَظُّه يَفَهِ«

ن مقصود باشد كه عبارت است از اينكه همين مفاد ظاهري مطابقي آ »حَظُّه يَفَهِ« مراد از يك احتمال اين است كهالف: 
دارد  »حَظُّه يَفَهِ«از مزد خبري نيست و به عبارت ديگر  ديگر خرتهمان مزدي است كه گرفته و در آ ،نتيجه عمل او

 ،ريحانن همچنين از آخبري نيست  ،خرت از پاداش نيكاين را در همين دنيا يعني در آمل جزاي ع .كندحصر مي
خبري نيست اين يك  ،ي كه طلب علم او دنيايي بوده استآدمرضوان الهي و آن وعده ها و مطلوبات اخروي براي 

مزدت هم گرفتي و طلبي از گويد كه كار كردي و ، فقط ميشودمال حرمت ديگر استفاده نميدر اين احت كه احتمال است
ثوابي نداري حتي ممكن است با اين، تكليف توصلي هم عمل كرده باشد و به نحو  و اين ديگر عبادت نبوده .خدا نداري

چون به تكليفش عمل  است گناه نكرده و اين كار را كرد بنابراين واجب كفايي موظف بوده علم را ياد بگيرد و ياد بدهد
احتمال اول فقط نفي ثواب است  و بنابرشود چون واجب كفايي را عمل كرده نفي عقاب هم مي ملبا اين ع حتيو كرده 

 .يعني عبادتي نبود كه ثوابي داشته باشد
مستوجب اين شخص اينكه  يعني »حَظُّه يَفَهِ«يك عنوان كفايي باشد  »حَظُّه يَفَهِ«احتمال دوم اين است كه اين ب: 

يعني مستوجب عذاب و عقاب است يك شكلي از مفهوم كنايي  .برددر آخرت بهره اي نمي گويداينكه مي عقاب است و
كسي كه در عبادت ريا مبني بر اينكه  ،استمده در بعضي روايات مربوط به عبادات آشبيه اين  .در اين مقصود باشد

 گناه هم وجود دارد. موارددهم كه در اين و نتيجه را به او ميعمل اين من  »حَظُّه يَفَهِ«گويد بكند مي
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 جمع بندي از اين دو احتمال
 اينكه قرينه داشته باشيم ممكن است كه اين تعبير در يك مگر ،خذ كرداست كه همان احتمال اول را بايد أ ظاهر اين 

بيش  و دهندقصه اين است كه ثوابي به او نمي اخذه باشد اما ظاهريك عقاب و مؤ ◌ٔ دهندهجاهايي با يك قرائني نشان 
 .وجود دارد توان اطمينان داشت گرچه احتمال آن همياز اين نم

 نتيجه روايت
استدلالي كه كسي  .استدلال معلوم شد و جواب تقرير و نكته هاضمن اين بحث ها  كه پنج نكته در اين روايت بود

شود و روايت هم اجر حتي هدايا هم ميشامل مزد و  »ايَالدُّنْ  بِهِ أرَاَدَ« :مبتني بر اين است كه بگويد ،بخواهد بكند
در اين تقرير استدلال است كه جوابش هم  بنابراين، اين كار خلاف استكنايه از اين است كه  »حَظُّه يَ فَهِ«گويد مي

حتي فراتر از اينكه بخواهد مزد  .شودشامل بحث ما مي گوييم، روايتمي روشن شد كه ما از لحاظ موضوعينكات ذكر 
و قبول داريم اما عبارت  اين شمول موضوعي دارد .نجايي كه انگيزه اش مزد است و لو اينكه معامله نيستآ ييعن بگيرد

خيلي هم بخواهيم همراهي كنيم يك كراهت  البته محروميت اين شخص از ثواب من ن لا يفيد اكثري آو محمولحكمي 
 اما اينكه بخواهيم حرمت از اين استفاده كنيم بعيد است اين روايت اول كه در اصول كافي بود.  ،از اين بگيريم

 روايت دوم

 يأَبِعنَْ  جَةَيخَدِ يأَبِالْوَشَّاءِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ عَائِذٍ عنَْ  يٍّعلَِبنِْ مُحمََّدٍ عنَِ الْحَسَنِ بنِْ  يمعَُلَّ بنُْ مُحمََّدِ بنِْ عَامِرٍ عنَْ  نُيْالحُْسَ «
 رَ يْ خَالĤْخِرَةِ أَعْطاَهُ اللَّهُ  رَيْخَوَ منَْ أَرَادَ بِهِ  بٌينصَِالĤْخِرَةِ  يفِلَهُ  كنُْيَلمَْ  ايَالدُّنْلمِنَْفَعَةِ  ثَيالْحَدِقاَلَ: منَْ أرَاَدَ  )ع(عبَْدِ اللَّهِ 

. ايَالدُّنْ  1»وَ الĤْخِرَةِ

مام است. ا» بِه يالمْبَُاهِ وَ بعِِلْمِهِ المُْسْتَأْكِلِ بَابُ« در بابكتاب فضل العلم  كافي، درروايت دوم  اين روايت همان
اي در بهره و» بٌينصَِالĤْخِرَةِ  يفِلَهُ  كنُْيَلمَْ «شخص  دنبال كند ايندنيا  براي كسي كه حديث ما را :فرمايدصادق مي

خرت اما اگر كسي با اين حديث دنبال آ .»الĤْخِرَةِ وَ ايَالدُّنْ رَيْخَ اللَّهُ أَعْطاَهُ الĤْخِرَةِ رَيْخَ بِهِ أرَاَدَ  منَْ وَ«اما خرت ندارد آ
براي اينكه اگر كسي  .تمسك كرد توانروايت هم مي اين به ،دهد. بنابرايندنيا و آخرت هر دو را به او ميخدا  ،باشد

                                                            
 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  ،46، ص 1، جلدالإسلامية) -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط  1
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 لِمَنْفَعَةِ  ثَيالحَْدِ أرََادَ منَْ«زيرا كار اشتباه و حرامي را مرتكب شده  ،فعاليت ديني اهداف دنيايي را دنبال كند بابخواهد 
 » بٌينَصِ الĤْخِرَةِ يفِ لَهُ كنُْيَ لمَْ ايَالدُّنْ

 از نظر سند دوم بررسي روايت
ن و آمحل اشكال است  قسمت از سلسله سنداما اين روايت در يك  ،بود معتبر كاملاً سند روايت قبل از لحاظ 

 شخصاين » بنِْ محُمََّدٍ يمعُلََّ«ن سلسله سند محل بحث است تنها كسي كه در اي ،بنابراين .است» بْنِ مُحَمَّدٍ يمعَُلَّ «
ن مشكل اين است كه شيخ در فهرست و رجال اين دو منبع اصلي رجالي كه از شيخ است نام ايشان را مشكلي دارد و آ
يا تضعيفي راجع به ايشان ندارد و لذا سه  ، برده است و بعد توثيققل نكردندمستقيم ن ،تي كه از ائمهيدر گروهي از روا

اين رجال شيخ و رجال كشي كه  و فهرست اند از:اند كه عبارتردهكدر مورد توثيق ايشان سكوت  رجاليكتاب از كتب 
دو  ،در چهار منبع رجالي ما ،بنابراين .از طريق شيخ اين كتاب امروز دست ما است و هم شيخ نقل كرده رجال كشي را

كه  استيكي هم رجال كشي  و يكي فهرست و يكي رجال شيخ است كه ليف شيخ استاً تأمستقيم از اين كتاب ها تا
در اين .كه دست ما است روايت شيخ است كتابي نآ و ن كتاب دست ما نيستاصل آ اما ن هم را شيخ نقل كرده استآ

اما در كتاب چهارم كه  .شودديده نميدر مورد ايشان برده شده اما توثيق يا تضعيفي  دٍبنِْ مُحَمَّ  يُ�معَلَّ  سه كتاب نام
بْنِ  يمُعَلَّكتاب نجاشي راجع به  اين در است و دقت و ضبط بالاتري هم دارد اين كتاب هانجاشي است و مقدم بر 

تقريبا يا تحقيقا اين عين  »له كتب قريبةكان مضطرب المذهب و الحديث و «تعبير مرحوم نجاشي اين است كه محُمََّدٍ 
يك  عبارتند از كه است گفته معلي بن محمد بصرياي است كه مرحوم نجاشي راجع به اين سه تا جمله .عبارت است

اينكه كان مضطرب الحديث  مدو. ثبات نداشت و در مذهبش اضطراب داشت معلي بن محمد بصرياينكه اين آقاي 
چيز  يك چيزهايي دارد كه قابل قبول است و يك اين معلي بن محمد يعني و ينكر يعرف .حديثش اضطراب دارديعني 

يعني كتاب هايي دارد كه مفاد و مضامين  »قريبة له كتب«سوم دارد كه  .قابل پذيرش نيست و هايي دارد كه قابل قبول
كه  ،داردي يكتاب ها زيرا ايشان تطور هم اسهمينالبته ن نزديك به تفكر ما است يعني قابل قبول است آو محتواي 

رد در خود منين و حلال و حرام و موضوعات خاصي كه مخصوصا جنبه مذهبي هم دامنابع و اميرالمؤمانند ببينيد  اگر
ج در كافي و اصول البته اين كتب جز اصول اربع و منابع اوليه ما است كه در. مدهكتب رجالي اسم آن كتاب هايش هم آ

ا فضاي مذهبي به هر حال ايشان از اين قبيل كتاب هايي دارد كه متناسب ب .نها از بين رفتسفانه خود آاربعه شد كه متأ
  بود كه گفتيم. مرحوم نجاشي ما است اين فرمايشات
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 نظرات در مورد توثيق يا تضعيف معلي بن محمد
بانه كان مضطرب  شهاده نجاشيلال«ت كه معلي بن محمد قابل قبول نيست و ضعيف است يك نظر اين اسنظريه اول: 

برخي از علماي  يه رااين نظر كه تضعيف اين راوي استو و اين جمله نجاشي قدح در اين شخص  »المذهب و الحديث
 .رجال ما به استناد شهادت نجاشي پذيرفته اند

بر  البته است ن محمدمعلي بنظر دوم كه نظر اقاي خويي و مرحوم تبريزي و ديگر بزرگان رجال است توثيق  نظريه دوم:
  .ميكناساس يكي از اين وجوهي كه عرض مي

نيست براي اينكه نجاشي وجه اول دو مقدمه دارد يك مقدمه اين است كه شهادت نجاشي شهادت تضعيفي  .1
اولا كه مضطرب المذهب نيست چون كه ما كتاب  :فرمايدآقاي خويي مي اما .گويد مضطرب المذهب استمي

كتاب هايش كه خود نجاشي  وبينيم همه در راستاي تقويت و تشديد اركان مذهب است يهاي ايشان را كه م
و چيزهايي كه از اين قبيل است كه همه نشان  »مناقب امير المومنين« »دلائل الصدق«مانند  هم اسم برده

مضطرب  اينكه معلي بن محمد صدد تحكيم مباني مذهب است ثانيا بر فرضدر  ايشاندهنده اين است كه 
از روات ما  طور كه خيليهمين دانيمصحت و درستي مذهب را شرط نمي ،ما در وثوق راوي .المذهب باشد

ن طوائفي هستند كه زيديه هستند و آعامي المذهب هستند مثل سكوني يا اگر هم از توابع شيعه هستند از 
 ،شرط بلكه هم عدالت نيست ،شرط وثوق راوي نيست و شرط ،مذهب . بنابرايناثني عشري نيستنداماميه 

 .تواند قدحي وارد كند، مضطرب المذهب بودن نميهمان وثوق است بنابراين
معنايش اين نيست كه خود اين خواهد بفرمايد كه مضطرب الحديث مضطرب الحديث مي يعني اما جمله بعدي  .2

اين  .كه نقل كرده همه چيز در نقل هاي او هست چيزهايي آنخواهد بگويد مي بلكه ،ضعيفي است آدمشخص 
قابل  و با افكار و اعتقادات ما جور است و كند چيزهايي را با سندش نقل موثقي باشد و آدممانعي ندارد كه 

 مطالبي را كه معتبر نيست شخصياينكه  لذا دانيميك دلائلي آن مضمون را ما قابل قبول نمي اما بهقبول است 
نجاشي در  زيرا .ضعيف هست معلي بن محمد كه نگفتهو نجاشي هم ين مخل به وثاقت او نيست ا نقل كند

اين است كه  پس معناي اضطراب حديث امثال اين.گويد ضعيف و خواهد تضعيف كند ميجاهايي كه مي
» في احاديثه ما يعرف و ما ينكر«با اين الفاظ كه چيزهايي نقل كرده است كه خودش هم بعد توضيح داده 

كه يد آا با مباني مذهبي ما جور در نمين درست است و يك چيز هاي كه با عقل و يآ از يك چيزهايي يعني
وص پس مضطرب اين هم در اين خص .كنديموثق هم خيلي چيزها را نقل م آدمنفي كرده است و اينها را 

 .ر نيستن مضالحديث و مذهب بودن آ
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يعني كتاب هايش با مباني ما  »و له كتب قريبه«معتبري است  آدم معلي بن محمد ن طرف شاهد داريم كهاز آ  .3
ثيق قاي خويي توآ كه خواهيممي توثيق ،اين است كه اينها تضعيف نيست بلكه هم قشفرمتناسب است و 

چون ايشان جز رجال كامل الزيارات هستند و ايشان  ،دانندم جز رجال كامل الزيارات بودن ميرا ه ايشان
اش را حالا معجم و كتب رجالي ارات را قبول داشتند اين فرمايش آقاي خويي است و ادامهرجال كامل الزي

 را تا مطلب روشن گردد.راجع به ايشان را ببينيد و همچنين احاديث بعد از اين باب 

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين
 
 


